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و  فرائدالأدبهاي المثلهاي تصوري ضربوارهطرحتحليل 
  نقش آن در انعكاس فرهنگ

  

    3، غلامرضا بلوري2خاني، علي حاجي*1تبار فيروزجائي حسين تك
  
  ، ايران.. استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه قم، قم1
  . دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.2
  آموختة مقطع كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات عربي.. دانش3
  

  24/2/97پذيرش:                                                 2/11/96دريافت: 

  

  چكيده 
هاي  المثل هاي تصوري ضرب واره مردم ريشه دارند و بررسي طرح ها در فرهنگ و افكار عمومي المثل ضرب

زبانان خواهد شد. پژوهش حاضر به دنبال آن است كه  تر با زندگي و فرهنگ عرب عربي، سبب آشنايي عميق
را بر  الادبفرائدهاي  المثل هاي موجود در هزار مورد از ضرب واره با روش توصيفي ـ تحليلي، انواع طرح

شناسي شناختي بررسي كند؛ ميزان  هاي تصوري اوانس و گرين در چارچوب معني واره وي طرحاساس الگ
هاي عربي بسنجد؛ درصد المثلشده از جانب آنان را در تحليل ضربهاي مطرحوارهكارآمدي انواع طرح

را تبيين كند. نتايج  هاوارهها را نشان دهد و برخي از دلايل فراواني نمود برخي طرحوارهفراواني انواع طرح
شود و  يافت مي فرائدالأدبشده از جانب اوانس وگرين در هاي ارائه وارهدهد انواع طرح تحقيق نشان مي

- المثلكمترين تعداد فراواني را در ضرب ،پنداريمادهوارة غيربيشترين تعداد فراواني و طرح، وارة ميزانطرح

بيعت با توجه به نقش و حضورشان در زندگي اعراب، جايگاه حيوانات و عناصر طدارد.  شدههاي بررسي
هاي انساني و همچنين اعضاي بدن انسان نيز بخش مهمي از اند. فعاليت برتر خود را در زبان نيز حفظ كره

ها را از آنِ خود كرده و تجارب عيني كاربرد اعضا در زندگي، الگوي انتقال المثلهاي مبدأ ضربحوزه
عكس آن  ندرت،بهو  دهدزبان موارد ملموس را به امور انتزاعي تسري ميعرب گرفته است.مفاهيم قرار 

تر است كه زندگي و رنگهاي عربي نسبت به فارسي كمالمثلها در ضربوارهتعدد وجوه  طرح .افتداتفاق مي
  تأثير نيست.نشينان در اين امر بيتجربيات سادة باديه

  
  .فرائدالادبهاي عربي،  المثل وارة تصوري، ضرب اسي شناختي، طرحشن معني هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  226-201، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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  . مقدمه1
صورت الگوهايي در بهمعتقدند كه تجربيات انسان از جهان خارج  1شناسي شناختيپيروان زبان

  شوند و زبان ابزاري براي انعكاس اين نظام ذهني است. بندي ميذهن طبقه
آورند كه تمامي سطوح نحوي، صرفي، واجي و اب ميآنان زبان را نوعي فعاليت ذهني به حس

معنايي آن در تعامل و تبادل با يكديگر هستند؛ به طوري كه تعامل ميان ذهن و زبان و تجربيات 
شود (گلفام و ها ميبندي پديدهسازي و مقولهانسان از جهان پيرامون منتهي به درك، مفهوم

  ). 63: 1381راد، يوسفي
 ةاست كه به بررسي رابط 2شناسي شناختي شناسي شناختي، معني زبانهاي مهم از شاخه

و با سازي توجه دارد  مفهوم ةپردازد و به شيوتجربه، نظام مفهومي و ساختار معنايي زبان مي
گونه امكان تفكر و تعقل گيرد و ايناين تصور كه ادراك انسان از تجارب جسماني او نشئت مي

هاي تصوري انسان در دو ساختار در اين ديدگاه، پردازد.عة زبان ميسازد، به مطالرا فراهم مي
پايه  ،هاي تصوري واره شوند و طرحبررسي مي 4مفهومي ةو استعار 3تصوري ةوار طرح ةزمين

يك حوزة مفهومي  "استعارة مفهومي"در نظرية  كند. گيري استعاره را فراهم مي و اساس شكل
تر و حوزة اي كه حوزة مقصد غالباً انتزاعيشود؛ به گونهميدر قالب حوزة مفهومي ديگر بيان 

توان از ها مي المثل در مطالعة ضرب). 123: 1389تر است (هاشمي، تر و ملموسمبدأ، عيني
شناسي و... استفاده كرد. در اين ميان،  شناسي، زبان شناسي، روان هايي چون جامعه دانش

هاي مختلف  دانند و مكانيزمي براي مطالعات خود ميها را منبع مناسب محققان شناختي، مثل
كار ها به وارة تصوري و... را در تفسير و درك مثل شناختي همچون استعاره، مجاز، طرح

وارة وارة فضا، طرحوارة ظرف، طرحها در مقولاتي چون طرحوارهاز ديدگاه آنان، طرحبندند.  مي
وارة وجود ظاهر وارة توازن و طرحرة پيوستگي، طرحواجايي(حركت)، طرحوارة جابهنيرو، طرح

هاي تصوري موجود در  وارهبررسي طرح .) (Evans & Green, 2006: 190-191گردندمي
شناسي ها در زبان عربي بر اساس معني المثل ضرب ةزبان و مطالع عرب ذهن گويشورانِ

سان شنا زبان. بر اساس ديدگاه ندكمي آشناو روحيات اقوام عرب  فرهنگ ،شناختي، ما را با فكر
صورت  به است، هاي ملموس تجربه كرده انسان آنچه را از پديده« مبني بر اينكهشناختي 

هاي  وارهانواع طرحكوشد مقاله مياين  .»بخشدمفاهيم انتزاعي تسري مي ةاي به حوز انگاره
هاي اوانس  هواررا بر اساس الگوي طرح فرائدالادبهاي  المثل موجود در هزار مورد از ضرب

 
1 cognitive l ingu istics  2 cognitive semantics  3 image schema 4 conceptual metaphor 
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هاي وارهشناسي شناختي بررسي كند؛ ميزان كارآمدي انواع طرح وگرين در چارچوب معني
ها و وارهشده از جانب آنان را در تحليل امثال عربي بسنجد؛ درصد فراواني انواع طرحمطرح

ذيل  هايو در راستاي آن به پرسش ها را تبيين كندواره برخي از دلايل كثرت نمود برخي طرح
طرحتحليل  ؟ندها فراواني بالاتري دارواره، كدامين طرحفرائدالأدبدر مجموعه امثال پاسخ دهد: 

  فايده و اهميتي دارد؟شناسي شناختي چه هاي عربي در چارچوب معني المثل ضربهاي واره
تحليلي استوار  -ها و رويكرد توصيفيشناسيِ مثلهاي متنمقالة حاضر بر بنياد پژوهش

به استخراج، تبيين  فرائدالأدبهاي المثلت؛ بنابراين، با گزينش تصادفي هزار مورد از ضرباس
 چگونگي تسريشود تا هاي موجود در آن پرداخته ميوارهانواع طرحچگونگي عملكرد و 

ارزيابي شود. فرضية جستار حاضر اين است كه  مفاهيم انتزاعي ةادراكات تجسمي به حوز
همچنين،  .دعربي دار امثالبالاترين فراواني را در ميزان،  ةواربودگي و طرحهاي ظرفوارهطرح

هاي عربي در كاربرد تجربي و انتزاعي  المثل تر معاني عيني و استعاري ضربدرك دقيقاينكه 
آيد؛ زيرا بر اساس دست ميبههاي تصوري  واره شناسي شناختي و طرح آن در بستر معني

  توان جداي از تجسم بشري مورد مطالعه قرار داد. زبان را نمي گرايي ذهن بشر،تجربه
  

  . پيشينة تحقيق2
هاي طرح، مبناي جسماني معنا را بر اساس ساخت5بدن در ذهن) در كتاب 1987مارك جانسن (

هاي جهان خارج را تمامي پديده  7)1998( 6هاي تصوري مورد بررسي كرد. مولر و اوُرِتونواره
) نيز 2003دانند. توماس (دانند و ذهن و زبان انسان را نيز از اين امر مستثنا نمييبا هم مرتبط م

داند. اوانس و گرين هاي مغز انسان و شناخت و ادراك جهان مرتبط ميها را با دادهوارهطرح
در توصيف نظرية «هاي تصوري از شهرتي جهاني برخوردارند و واره) نيز در حيطة طرح2006(

اي . فرضيه1گيرند: شناسي شناختي بهره ميهاي تصوري از دو اصل اساسي در معنيوارهطرح
گويند كه نيز مي» فرضية تجسم يافته«شود و به آن كه ساختار مفهومي از تجسم مشتق مي

اي كه ساختار معنايي، ساختار مفهومي را . فرضيه2) است. 1987مطابق با نظرية جانسن (
). 78: 1392گويند. (روشن و همكاران، مي» فرضية شناخت مفهومي«كند و به آن منعكس مي

شناسي به هم شناسي و مثلجايي كه زبان«) در پژوهشي با عنوان 2013( 8و اردليك بولدجان

 
5 The Body  in M ind: T he Bodi ly  Basis of Meaning, Imagination, and Reason 6 Muller, &  W. F. Overton  7 “How to Grow a Baby: A Reevaluation  of Im age-Schema and Piagetion Action Approaches to  Representatio n”, 8 Boldajan &  Ordelic  
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ها ، براي تحليل مثل»9هاي كرووات و انگليسي المثل شناختي به ضرب  - ايپيوندند: نگاهي مقابلهمي
استفاده  10تركيب ةهاي تصوري و نظريوارهمفهومي، مجاز، طرح ةتعاراز ابزارهاي شناختي اس

- ها عبارتترين آناست كه مهم انجام شده مهميهاي پژوهشدر ايران نيز  ،در اين راستا .كنندمي

هاي زبان فارسي بر اساس طرح المثل بررسي شماري از ضرب« به) 1385فر (سيمين آرياناند از: 
» دست«و عضو  11وارة فضاكه طرحبدين نتيجه رسيده است  رداخته وپ »هاي تصوريواره

) در 1391شعبانيان ( اند.هاي مورد بررسي را داشته المثل بالاترين ميزان فراواني در ميان ضرب
وارة كه طرح نتيجه گرفته» هاي شرق گيلان المثل هاي تصوري در ضربوارهطرح« بررسي

هاي شرق  المثل بالاترين درصد فراواني را در ضربترتيب هب 13وارة همسانيطرح و 12مهارشدگي
جانور بيشترين بسامد وقوع را در ميان مفاهيم  سپسمفهوم بدن و  ،اند و همچنين داشته گيلان

در برخي از  وارة قدرتيبررسي طرح«) در 1392( اند. فضائلي و شريفياشغال كرده ،رفته كار به
قوي ايرانيان در رفع مشكلات، از ديرباز تاكنون از  ةكه روحي اندنتيجه گرفته »امثال فارسي

هاي شرق  المثل ) به بررسي ضرب1392روشن و همكاران (ست. ها شناختي آنهاي روانويژگي
) 1395بختياري و ايرجي ( اند.پرداختههاي تصوري ايوانس و گرين وارهگيلان بر مبناي مدل طرح

كه  نتيجه گرفتند، »هاي تصوريوارهارسي با رويكرد طرحهاي زبان ف المثل ضرب« بررسيدر 
هاي وارهكند و طرحميبيشتري هاي فارسي كمك  المثل درك بهتر ضرببه  14وارة شيءطرح

) نيز با رويكرد شناختي به بررسي و 1395يگانه و افراشي ( .را داردحركتي بيشترين بسامد 
تحليل معنايي  ةدر زبان عربي درباراند؛ ولي پرداختههاي جهتي در قرآن كريم تحليل انواع استعاره

انواع و ميزان فراواني  تبيين شناسي شناختي ودر چارچوب معني فرائدالادبي ها المثل ضرب
كه اين امر انجام اين پژوهش را ملزم  است ديده نشده ق مستقليتحقيموجود در آن هاي  واره طرح
  سازد.مي
  

  . چارچوب نظري3
  شناسي شناختيشناسي شناختي و معني. زبان1 - 3

هاي  شناسي شناختي، دانش زباني انسان از توانايي شناختي انسان در ساير حوزه در زبان
سازي  همچنين، دستور همان مفهوم (Croft & Cruse, 2004: 1) شناختي متفاوت نيست 

 
9 « Where cognitive lin guis tics m eets paremiology : A cognitive-contrasive v iew of selected Engli sh and Croatian proverbs» .( 10 blending theory 11 locomotion schem a 12 inhibi tion  schema 13 identily  schem a 14 object schema 
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خارج تقليل داد هاي مشروط با صدق با جهان  توان به مطابقه است و ساختار مفهومي را نمي
ها بر پاية حواس، هاي ادراكي انسانمعنا و فكر و نظام«گرايي ) و از منظر تجربه2: همان(

شناسي شناختي  در معني .Lakeoff,1987: xi)» ( 15گيرندتجارب فيزيكي و اجتماعي شكل مي
 شود كه انسان از تجربيات جهان خارج در ذهن خود منعكس به ساخت مفهومي پرداخته مي

ها رفتار زباني را بخشي از استعدادهاي شناختي  ). شناختي367: 1395(صفوي،  ساخته است
اي كه ما  ) و به دنبال ارائة يك ساختار مفهومي، آن هم به شيوه368: هماندانند ( انسان مي

از ديدگاه آنان، معنا همان  ).42: 1395كنيم، هستند (بختياري و همكاران،  جهان را تجربه مي
كند. به عقيدة  هاي جهان خارج را منعكس نمي طور مستقيم واقعيتسازي است و زبان به ممفهو

اي سخن  ) انديشة انسان ماهيتي استعاري دارد و از اشيا به شيوه1980ليكاف و جانسون (
  كنيم. ها را تجسم مي گوييم كه آن مي
  
  هاي تصوري واره . طراح2- 3

دهد كه از آن براي درك ياديني در ذهنمان شكل ميهاي بنرفتارها و اعمال روزمره، ساخت
حركت انسان و كار كردن با اشيا و تعامل ادراكي، الگوهايي «كنيم. تر استفاده ميمفاهيم انتزاعي
قابل درك است. مارك ها تجربة ما غيردهند كه تكرارشونده هستند و بدون آن را تشكيل مي

در «. (Taylor, 2002: 178)» نامد ري ميهاي تصو واره جانسون اين الگوها را طرح
را  16تري از ساخت شناختي زيربناي استعاره ها سطح اوليه وارهشناسي شناختي، طراح ن زبا

تري  هاي شناختي پيچيده دهند و امكان ارتباط ميان تجربيات فيزيكي ما را با حوزه تشكيل مي
  ).  373: 1395(صفوي،  »آورند نظير زبان فراهم مي

  
  المثلضرب .3- 3

) و نمونة عالي از قريحة ادبي هر ملت 144: 1374امثال درواقع فشردة افكار هر قومي (همايي، 
) كه با وجود كوتاهي لفظ و سادگي و رواني، شنونده را به فكر 16: 1381است (بهمنيار، 

به هاي گذشته است كه  )؛ چون حاصل ميراثي از غناي معنوي نسل5: 1364برد (برقعي،  فرومي
: 1374پور،  سازد (آرين رسد و آنان را با زندگي و آداب و رسوم پيشينيان آشنا مي آيندگان مي

ميداني نيشابوري است. اين  الأمثالمجمعهايي گزينشي از المثلمجموعه ضرب الادبفرائد).  45
 

15 معتقدند دانش زب  اختيون  ور ميشن ان ظه اربرد زب ولات و ساخت اني در ك ج ها در معني يابد و مق اسي، نحو، صرف و وا هشن اخت ما از پار اسي بر اساس شن وقعيتشن اي خاص در م اره ان ساخته مي گفت اربردي خاص زب اي ك شود. ه  (Croft,& Cruse, 2004: 3-4) 16( 2 :13 كاران، 91 فراشي و هم (ا تسري دارد.  ان  در زب فراتر از آن  اره سازوكاري است كه در سطح جمله و    در معني شناسي شناختي، استع
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 هايوارههاي دوران قديم است و طرحويژه فرهنگ عرببردارندة خلقيات و بهامثال در
  نمايان است: 1شماي كلي فراوانيِ انواع آن در نمودار گوناگوني در آن وجود دارد كه 

  

 
  فرائدالادبي هاالمثلضربي موجود در هاهوارطرحانواع توزيع فراواني  :1 نمودار

Chart1. The distribution and frequency of image schemas in Faraid al-Adab  

  

  الادبفرائدهاي تصوري موجود در واره. تحليل طرح4
  وارة فضا. طرح1- 4

هاي بالا ـ پايين، عقب ـ جلو، چپ ـ راست، دور ـ نزديك، و مركز ـ پيرامون است وارهشامل طرح
Evans & Green, 2006: 190)( ،هر شخصي با محور قرار دادن يك شيء يا جسم خود .

تر سنجد و آن را در وضعيتي بالاتر، پايينبه خودش يا آن شيء مي ها را نسبتوضعيت پديده
إنَّ الجبانَ  گيرد:وارة بالا ـ پايين در ذهن شكل ميگونه طرحكند و اينسطح آن درك ميو يا هم

سر  يبالا ،مرگ«هاي فوق در نمونه .18إرحم من دونك يرحمك من فوقك؛ 17حتفهُ من فوَقه
رحم كردن به زيردست «و  كه به معني چيرگي مرگ بر ترسوست.» شده تهترسو پنداش انسانِ

خوبي ناتواني زيردست و توانمندي بالادست است كه به ةترتيب نشانتا بالادست رحم كند، به
  را نشان مي دهد.» ضعف، پايين است«و » قدرت، بالاست«مفهوم 

  

8.3

58.3
33.3

0

100

پايين -با
، ضعف  -قدرت  پايين -با
، کمتر  -بيشتر  پايين -با
، بد  -خوب 

  فرائدالادبي هاالمثلپايين در ضرب 
مفهوم بالاتوزيع فراواني  :2نمودار 
Chart2.   The distribution and frequency of down-up schema  in the Faraid al-Adab  

  
ممكن است خود  هاقرار گرفتن خود در ميان سايرين و يا ديگر پديده كردن تجربه اانسان ب

 
17  لاي سرش است. ،ترسو مرگ با  18 د  كن دستت به تو رحم  كن تا بالا  دست خود رحم  به زير   
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 19جلو –وارة عقب طرح ،هادرك همين موقعيت .تر و يا جلوتر از شخصي يا چيزي بيابدرا عقب
 .22لا يضيع حقّ وراءه طالب؛ 21سبقَ درتهَ غراره؛ 20سبق سيلُه مطرهَآفريند: ميرا در ذهن 

- عقب ،طالب حق«، »جلوتر از كثرت آن ،قلّت شير«، »جلوتر از باران ،سيل«ترتيب، به هانمونهاين 

، »عمل از تهديد«ب براي بيان مفاهيم انتزاعي قدرت و پيشي گرفتن ترتياست كه به» تر از حق
 كاربرد و اهميت بالاييهاي چپ يا راست تعيين جهت .است» حق از طالبش«و »بدي از خوبي«

از درك  .كندنقش بازي مينيز به شكل قراردادي در ارتباطات و زندگي اجتماعي ما  دارد و
ألزم من اليمين : گيرددر ذهن شكل مي »23راست -پ وارة چطرح« ،گونه تجارب مادي اين

- ها شاهد تمايز ويژهنمونهاين در  .26ي بشِمالندهو ع؛ 25من لي بالسانحِ بعد البارح؛ 24للشمال

توان جهت راست را جهت اصلي و داراي طوري كه مي به ؛اي بين جهت چپ و راست هستيم
. در فرهنگ عرب از دوران قبل از اسلام و جهت چپ را عكس آن دانست ،حس مثبت و نيك

 طوري كه جهت چپ معمولاً به مورد توجه زيادي قرار گرفتهچپ و راست  هايتاكنون، جهت
كريم نيز اين مسئله در قالب  قرآندر  است.يمني خوش نمادبدشگوني و جهت راست نماد 

نامة اعمال با دست  ، دريافتةو أصحاب الميسر لميمنةأصحاب يمين و أصحاب شمال، أصحاب ا

غسل و... توجه ، وضو چوندر احكامي راست يا چپ و ... نمود فراواني دارد. همانطور كه 
  است.چپ و راست شده به اي ويژه

  ة وارطرح، هاي اطرافماننزديك از پديده -حاصل از درك ساختار دور  ةتجرب
 29؛د ما فات وما أقرب ما يأتيما أبع 28؛كلّ آت قريب :دهدرا در ذهن شكل مي 27دور ـ نزديك
كه به آن نزديك  يصورت مكان انتزاعي است كه به ايهآينده پديد اول، ةوندر نم 30.البعد جفاء

؛ است دشوارحصول آن  ةآنچه از دست رفته، اعاددوم،  موردشويم، تصور شده است. در مي
 يمكان نزديك ،آيدچنين آنچه ميو هم است مكاني دور در نظر گرفته ةمثاببه آن را  بدين ترتيب

فرساست، نوعي جفا چون دور بودن از محبوب طاقتسوم،  ةدر نظر گرفته شده است. در نمون
  تلقي شده است. 

نقش اساسي و  ي بدنش نسبت به برخي ديگركه برخي اعضااين ةتجرب  ةواسط انسان به
 سطةُواسازد: مي اعي فراهمامكان قائل شدن اين ويژگي را براي موارد انتز ،مركزي دارند

ترتيب مهرة به اين موارددر  33.أصلح نفسك يصلحَ لك الناس 32؛اورِ ملكاً أو بحراًج 31؛ةالقلاد

 
19 back – front schem a 20 گرفت.  يشي  سيل او از بارانش پ  21 گرفت.  كم از شير زياد سبقت  شير   22 ل  اشدحقي كه دنبا نميكننده داشته ب يمال  شود.؛ پا  23 right-left schema 24 ه  دست چپ.پيوست تر از دست راست به   25 ي  برايم فراهم م اركي  امب نت را پس از ن دچه كسي ميم كن  26 نزد من جايگاه چپ دارد.   27 near – far schema    28 ه  نزديك است.هر آيند اي   29 ي  نچه م ور است و آ ته، چه د دست رف نچه از  نزديك.آ آيد، چه   30 است.  دوري جف  31 نبند.   در وسط گرد گوهر   32 يايي شو.  در همسايه شاه يا   33 ند.  صلاح شو يز ا مردم ن كن تا  صلاح  خودت را ا  
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ها توجه  كنند كه بايد به آننقش مركزي و اصلي را ايفا ميگردنبند، پادشاه و خود انسان، 
نقش  ،»مردم«و  »دريا يا پادشاه ةايهمس«، »گردنبند هاي جانبيمهره« ترتيببيشتري شود و به

  .اهميت كمتري دارند ،اند كه نسبت به نقش مركزيگرفته پيراموني
  

  
  

  الادبفرائدي هاالمثلوارة فضا در ضربطرحهاي زيرمجموعهتوزيع فراواني  :3نمودار 
Chart3. The frequency of Subcategories of Space Schemas in Faraid al-Adab  

  

  34وارة ظرف بودگيطرح .2- 4
 - وارة پروارة سطح، طرحخارج، طرح -وارة داخلوارة ظرف، طرحشامل طرح وارهاين طرح

تواند قرار گرفتن در يك اتاق، يك هاي روزانه از ظرف ميست. تجربهوارة محتواخالي، طرح
گي روزمره، ). در زند 271: 1987فنجان چاي، يخچال و فريزر و جز آن را شامل شود (ليكاف، 

اي همچون بيرون، بيرون از، داخل، به طرف بسياري از مفاهيم را با استفاده از حروف اضافه
 ,Evans & Greenوارة تصوري ظرف است.  كنيم كه همگي مربوط به طرحداخل و... بيان مي

نِ في هما زندا 36؛وفي الأرضِ للحرِّ الكريم منادح 35؛يأتيك كلُّ غد بما فيه .)(180 :2006
مثابة ظرفي در نظر گرفته شده ترتيب، روز بهموارد بهدر اين  38.صدرك أوسع لسرِّك 37؛وعاء

شوند؛ انسان ارجمند و آزاده در پيالة زمين جايگير شده كه حوادثي گوناگون در آن واقع مي
ين، پياله اند؛ به عبارت ديگر براي روز، زماست؛ نيكوكار و بدكار در يك ظرف درنظر گرفته شده
 شود. ها واقع ميو سينه، حجم در نظر گرفته شده است و چيزي در آن

هايي كه داراي حجم انسان با تجربة قرار گرفتن خود و اشياي داخل يا خارج از مكان
 39حظٌّ جزيلٌ بين شدقَي ضيَغمً؛ِكند: خارج را در ذهن خود خلق مي _وارة داخل هستند، طرح
ظ علَحافي الصقِيد لَوو ف40؛يقِرِي الح نَ فيينِزي ع هولَدو ديب ترتبه هانمونهاين در  41.ال

- اند كه چيزي داخل يا خارج آن قرار ميظرف تلقي شده  ةمثاب بهآروارة شير، آتش و چشم پدر 

ها، هاي ذيل نيز شاهد حضور مفاهيم غيرمادي و غيرحسي همچون خنده، سختي. در نمونهگيرد

 
34 containm ent schem a 35 ي  براي تو م وزي همراه با خير و شري كه در آن است  دهر ر آي  36 بسيار است  براي آزاده و كريم جا  در زمين   37 در يك ظرف آن  ند  ها دو چيز هست  38 ه  ن عسي تر است.ات براي رازت وسي  39 ه  در كام شير.بهر اي فراوان   40 كن!  محافظت  اشد،  در آتش هم كه ب وستت  از د  41 است.  پدرش زيب در چشم  دي  هر فرزن  
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المؤمنُ  اند:منزلة ظرف تلقي شدهرخواهي، آرزو، و ... هستيم كه براي سهولت درك بهخاط
في و ُجهِبشرهه وحلبِي قَزنهُ ف42؛ه بةٌقَقب قزف43؛قةي ز ُترَكَتهم ف يصب يصيصِ بيِصِأي ح44و ح 

- ها و تجربهديدهمقادير زيادي از پ شودسبب مي مكرر از اصطلاح داخل و بيرون ةاستفاد... . 

  شوند. بندي  اي ظرف مقولهوارههايي از مفهوم طرحعنوان نمونههما ب ةهاي روزمر
اي در ذهنشان ها يا احجام فيزيكي، انگارهها با تجربة پر يا خالي بودن ظرفزبانعرب   

؛ لَ في الأجللا تخَرجُ النفَس من الأمَل حتي تدخوارة پر ـ خالي است: شكل گرفته كه همان طرح
، و »فضا«، »نفس آدمي« فوقهاي در نمونه .لةمرعي ولا أكوُ؛ خلاَ لك الجو فبيضي واصفري

اين  .است» ، پرنده و چرندهخالي از آرزو«ترتيب اند كه بهظرف تلقي شده  ةمثابهب» چراگاه«
اند، ها درك كردهفهاي مادي پر و يا خالي بودن ظردهد آنچه مردم از تجربهها نشان مينمونه

هاي تصوري در نظام شناختي آنان مدفون شده و وارهعنوان طرحدر ذهنشان ذخيره شده و به
   به زبانشان راه يافته است.

لوَ كانَ  :ددهوارة محتوا را در ذهن تشكيل ميطرح ،مشاهده و درك محتويات داخل احجام
ي البوفخَ ةمرَا تَيرٌ مكهَا الصاد45؛ي رتني بِمدائهلَّتا وك 46؛انسمن دم رُّك؛ 47سثُالشَّرُ أخب ا م
، »شرارت «و » راز«، »عيب و ايراد«، »خير«ترتيب به فوقهاي  المثل در ضرب 48؛يت من زادوعأَ

   اند.قلمداد شدهها محتواي ظرف
  

   
  

  الادبي فرائدهاالمثلبودگي در ضربوارة ظرفطرحاي همجموعهزير توزيع فراواني :4نمودار 
Chart4.  The distribution and frequency of container schema in the Faraid al-Adab  

  

  49جاييوارة جابه. طرح3- 4
هاي متحرك در جهان  اي كه از حركت خود و مشاهدة حركت ساير پديده واسطة تجربهبهانسان 

دهد  اي انتزاعي از اين حركت فيزيكي در ذهن خود شكل مي وارهت، طرحدست آورده اسبه
وارة مقصد وارة مسير و طرحوارة مبدأ، طرحوارة نيروي جنبش، طرح). طرح95: 1384(غفاري، 

 
42 ه  در چهر دي مؤمن  وستشا لب ا ي او و غمش در ق  43 ان خنده.  وراجي در مي  44 نا آن  دم. در تنگ كر ها را رها   45 ا  در جغد بود، شك گر خيري  يا نم يش  كرد.رچي رها  46 عيب خودش را به من نسبت داد و گريخت.   47 وست.  راز تو از خون ت  48 ان كرده  نب ترين زادي است كه ا اي بدي، بد  49 locomotion schem a 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-12631-fa.html


  ...هاي تصوريوارهطرحتحليل                                                             و همكاران تبار فيروزجائي حسين تك  

 

210 

  اند.وارههاي اين طرحاز زيرمجموعه
وي وارة نيربا تجربة حاصل از اعمال نيروي جنبش و به حركت منجر شدن چيزي، طرح 

٥٠جنبش
من جد  يابد: شود و به برخي ازمفاهيم انتزاعي تسري ميدر ذهن انسان تشكيل مي 
يافتن و در مورد دوم،   در نمونة اول، كوشش مقدمة 53؛كةبرَ كة؛ الحر52َمن جال نال 51وجد؛

 دستيابي به چيزي و در نمونة سوم، حركت ماية بركت است و در همة موارد براي  گشتن لازمة
  اي، بايد حركتي صورت گيرد كه در اين حركت، نيروي جنبش وجود دارد. رسيدن به نتيجه

گيرد  وارة مبدأ در ذهن آدمي شكل مياي، طرح ها از نقطه با مشاهده و تجربة حركت پديده
 "من"و در عربي با حرف جر » از«كه در زبان فارسي، نقطة آغاز حركت غالباً با حرف اضافة 

، مكان خوبي در »ظلّ«هاي فوق  نمونه در 55؛أترك الشرّّ يتركك 54ترك ظبَي ظلَّه؛ همراه است.
مكان بد و خطرناكي لحاظ شده است كه از » شرَّ«جا رفته است و  نظر گرفته شده كه آهو از آن

  جا را ترك كند. شود آن شخص خواسته مي
إذا  گيرد: ان شكل ميها در يك مسير در ذهن انس وارة مسير با مشاهدة حركت پديدهطرح

در مثال  59.بينَ السيئتَيَنِ لحسنةَا 58سيلَ بهِ وهو لايدري؛ 57دونهَ النَّجم؛ 56قطَعَناَ علمَاً بداَ علَم؛

سيدن به اول، شخصي با طي مسافت و مسيري، به كوهي رسيد، پس آن كوه، مسيري براي ر
- كند. در مثال دوم، ستاره به كلات را تداعي ميكوه ديگر شد كه معني انتزاعيِ بروز پيوستة مش

  مثابة مسيري براي رسيدن به مقصد پنداشته شده است. در مورد سوم، شخصي از 
خبر است و متوجه غرق شدن در سيل نيست. در مورد بعدي  هايي كه به وي رسيده بيآسيب

را » روي ميانه«اعي مثابة مسيري ميان دو بدي در نظر گرفته شده كه معناي انتزبه» خوبي«
  كند. تداعي مي

گيرد كه  با مشاهدة متوقف شدن، اشياي در حال حركت در جهان خارج، در ذهن شكل مي
يحملُ  60بلغَ السكيّنُ العظم؛ همراه است:» إلي«و در عربي با » به«در فارسي با حرف اضافة 

ترتيب، هاي فوق به در نمونه 62قشعم. إذهب إلَي حيثُ ألَقت رحلهَا أم 61؛ةإليَ البصرَ التَّمرَ

منزلة مقصد پنداشته شده است و تجربة انسان از همين چراگاه، استخوان، بصره و آتش به
رود.  كار ميرسد، در درك مفاهيم انتزاعي به تجربيات مادي كه با حركت كردن به مقصدي مي
گذرد تا به  ز مسيري ميشود، ااي شروع مي با تجربة حركت يك شئ يا شخص كه از نقطه

 
50 mom entum schem a 51 ي  يابد.هركه بكوشد، م  52 ي  دد، م يابد.هركه بگر  53 بركت است.  حركت   54 ه  ي اش را رها كرد.آهويي سا  55 ند.شر را   يت ك تا رها كن  رها   56 ايان شد.   يگر نم وهي د ديم و ك يمو كوهي را پ  57 اره گذشت  بايد از ست دن به او  در راه رسي  58 دارد.  ما خودش خبر ن سيل او را برده است ا  59 دي است.  ان دو ب خوبي مي  60 وان رسيد.  به استخ كارد   61 ي  صره م ه ب بردخرما را ب  62 ان  أم قشعم رحلش را آنجا  داخت و مثل شدبرو جايي كه  تش ان لش را در آ ود كه رح أم قشعم شتري ب داخت.   
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لا يتركُ الساقَ إلاً ممسكاً گيرد:  در ذهن شكل مي  63وارة مبدأ ـ مسيرـ مقصدمقصد برسد، طرح
در نمونة اول، شخص از  66كمَ بينَ مريد ومراَد. 65كالمستجَِير من الرَّمضاَء بالناّر؛ 64ساقا؛ً

رسد و مسيري را هم بايد طي كند. در  قصد) ميديگر (م» اي شاخه«عنوان مبدأ به به» ايشاخه«
پيمايد  تا به مقصد (آتش) پناه ببرد مثال دوم، شخصي از حوزة مبدأ (زمين داغ)، مسيري را مي

منزلة مقصد پنداشته شده كه مسير ميان به» مراد«منزلة مبدأ، و به» مريد«و در مثال پاياني نيز 
  آن دو بسيار طولاني است.

  

  
  الادبفرائد يهاالمثلجايي) در ضربهحركتي (جاب وارةطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني  :5 نمودار

Chart5. The frequency of Subcategories of locomotion schema in the Faraid al-Adab  

  
   )وارة توازن (تعادل. طرح4- 4

گيرد كه شامل ر ذهن شكل ميها د واره با مشاهده و درك توازن و تعادل بين پديدهاين طرح
ها و درك شباهت  هاي ميزان و تعادل است و با تجربة حاصل از بررسي ويژگي پديدهوارهطرح

 68أبعد من النَّجم؛ِ 67أدب المرء خيرٌ من ذهَبه؛گيرد:  ميان خود يا ديگران و آن پديده، شكل مي
هاي  ها و نمونه اين مثل 71.ينةَبرُ كالمعاالخَ ليَس 70رب حالٍ أفصح من لسان؛ 69أتبع من الظِّل؛ّ

دهد كه ذهن دائم در حال مقايسه كردن است تا از اين طريق، به  فراوان مشابه آن، نشان مي
ميزانِ وجود خصوصيتي در انساني پي ببرد و او را در ادب، شرارت، ناداني و هزاران ويژگي 

  كند.  قايسهديگر با حيوانات، عناصر طبيعت، اشيا و... م
  
  
  

 
63 source – path - destinat ion schem a 64 گري را مياي را رها ميتا شاخه  دي يرد.كند، شاخه  گ  65 د  بر ه  تش پنا به آ كه از زمين داغ  كسي  ند  مان  66 مراد!  مريد از  ور است  چقدر د  67 وست.  طلاي ا تر از  مرد به دب  ا  68 از  اره. دورتر  ست  69 يه.  پيگيرتر از سا  70 تر از زبان است.  كه گويا بسا حال   71 دن.  انند دي دن كي بود م ي شن  
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  فرائدالادب يهاالمثلتوازن (تعادل) در ضرب وارةطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني  :6نمودار 

Chart6. The frequency of Subcategories of balance schema in the Faraid al-Adab  
  

لا تكَنُ حلواً فَتسُترط ولا مراًّ فتَعُقي؛ لا يرد: گها شكل مي از طريق مشاهده، تعادل بين پديده
تر ـ «و » تلخ ـ شيرين«ترتيب بين هاي فوق به در نمونهتكَنُ رطباً فتَعُصرَ ولا يابساً فتَُكسرَ. 

 ارتباطي برقرار شده كه به نقطة تعادل بين هر جفت اشاره شده است.» خشك

  

 
  الادبفرائدي هاالمثلدر ضرب وارة ميزانهاي مبدأ موجود در طرحانواع حوزهتوزيع فراواني  :7نمودار 

Chart7. The Subcategories of source domain in scale schema in the Faraid al-Adab  

  

  72قدرتي –وارة نيرو . طرح5- 4
گيرد  روي هم در ذهن شكل ميها بر  با مشاهده و درك، نيروهاي موجود در طبيعت و تأثير آن

  Evansهايي چون: توانايي، اجبار، مانع، رفع مانع، انحراف و مقاومت است  واره و شامل طرح

& Green, 2006: 190)(. با تجربة حاصل از مشاهدة اعمال انرژي  وارة تواناييطرح
نان كف ب .)(Evans & Green, 2006:189گيرد:  موجودات در انجام امور در ذهن شكل مي

در موارد  75الرَّامي إذاَ انقطَعَ الوترَ. حيلَةما  74إذاَ جاء الحينُ حارت العين؛ُ 73ليس فيها ساعد؛

توانند از عهدة انجام  فوق، نوعي ناتواني وجود دارد. در نمونة اول، انگشتان بدون بازو نمي
گيرد و در نمونة سوم،  از متوفا مي كاري برآيند. در نمونة دوم، مرگ، توانايي انجام هر كاري را

  تواند تيراندازي كند. تيرانداز با كماني كه زه آن پاره شده است، نمي

 
72 force schema 73 دارد.  ازويي ن كه ب دستي  گشتان  ان  74 ي  فرا م يمرگ كه  ان حيران م يدگ درسد؛ د گرد  75 ؟  ند نداز چه ك يرا اره شود، ت ان پ كم وقتي زه   
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كلُّ  76؛ةلا حفاَو بةماروارة اجبار است: وارة نيرو، طرحهاي طرح يكي ديگر از زيرمجموعه
در مثال اول، شخصي از روي  78ت.الضَّروُرات تبُيح المحظوُرا 77الحذاَء يحتذَي الحافي الوقع؛

نياز مجبور است كاري را انجام دهد؛ در مورد دوم، شخصي كه پاهايش زخمي است، براي 
شود هر كفشي را بپوشد و در مورد سوم،  العبور مجبور مي پيمودن مسير سنگلاخي و صعب

وارة دهد طرح مي ها نشان سازد كه نارواها را جايز شمارد. اين مثال نيازها انسان را وادار مي
شود كه در جهان پيرامونش تحت تأثير  هايي ايجاد مي اجبار در ذهن انسان با تجربة پديده

  بندد. كار ميها را به سازي امور انتزاعي آن نيرويي قرار گرفته است و در مفهوم
ريِض دونَ حالَ الج 79رب أكلةٍ منع أكلاَت؛هاي ذيل مشهود است: وارة مانع نيز در مثالطرح
شود و اي فاسد سبب بيماري مي در مثال اول، خوردن لقمه 81حالَ الأجَلُ دونَ الأمل. 80القرَيض؛

شود. در  گونه، اين لقمه مانع خوردن غذاهاي ديگر ميبه دنبال آن، بيمار بايد پرهيز كند و اين
رسيدن مرگ، اجازه شود و در مورد سوم نيز فرا مثال دوم، اندوه شديد مانع شعر سرودن مي

  دهد شخص به آرزوهايش برسد. نمي
إن جانب أعياك فالحق هاي ذيل مشهود است: وارة انحراف در مثلهايي از طرحنمونه
- بههاي فوق  در نمونه 84.من أجدب انتجَع 83التُّراب ولا يخضعَ لأحد علَي باب؛ٍ يستَف 82بجِانب؛ٍ

مثابة موانعي براي رسيدن به خواسته و هدف مورد سالي بهترتيب پهلوي خسته، فقر و خشك
  نوعي مانع را دور كند، بهها برخورد مي اند و وقتي شخصي با آن نظر، قرار گرفته

  گيرد.زند و راه انحرافي را در پيش ميمي
وجود وارة رفع مانع بهطرح، شود زماني كه مانع از مقابل نيرو برداشته و نيرو آزاد مي

لَيس لسلطاَنِ  85من خطَبَ الحسناَء يعطي مهرها؛ .)(Evans & Green, 2006: 188يد آ مي
در مورد اول، مهريه مانعي براي ازدواج با زيباروي است و براي رسيدن به  86العلمِ زوالٌ.

نه، گوزند و اين هدف، بايد اين مانع را كنار زد. در مثال دوم نيز دانش تمامي موانع را كنار مي
  رسد.دانشمند به تمامي اهدافش مي

-دهند، طرح هايي كه در برابر اعمال نيروي چيزي از خود مقاومت نشان مي با تجربة پديده

 87الحرُّ حر وإن مسه الضرُّّ؛ .)(Evans & Green, 2006:189 گيرد. وارة مقاومت شكل مي
ترتيب انسان آزاده در برابر هاي فوق به ر مثالد 89خاَلف هواك ترَشدُ. 88الإحسان يقطعَ اللسّان؛َ

 
76 هرباني.  ياز است نه م از روي ن  77 برهن  كفشي را ميهپا يش زخمي است هر  اها پوشد.اي كه پ  78 ورت  وا ميضر اروها را ر سازد.ها ن  79 ه  قم هچه بسا ل قم اري شد.اي كه مانع ل بسي اي  ه  80 انع سرايش شد.  مرگ م اندوه   81 مرگ مانع آرزو شد.   82 كن.  يه  گر تك پهلوي دي اگر يك پهلويت خسته شد، به   83 بر كسي سر تعظخاك را مي  ورد و در برا نميخ آورد.يم فرود   84 ي مرتع جديد مي كسي كه دچار خشك  گردد.سالي شود، پ  85 ه  هري مزد كند، م ارويي را نا يب يكسي كه ز دهداش را م  86 يست  والي ن درت علم را ز ق  87 ه است  ار بلا شود، آزاد گرفت ده، حتي اگر  آزا  88 ي  ان را م برد.نيكي، زب  89 يابي.  تا راه  مخالفت كن  با نفست   
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ها  دهد؛ نيكوكار با نيكي كردن در برابر سرزنش نميكند و به ذلت تن در ها مقاومت مي گرفتاري
دهد و در مورد سوم نيز مقاومت در برابر هواي نفس، راهي براي  و هجوها مقاومت نشان مي

  رسيدن به هدايت تلقي شده است. 
  

  
  الادبفرائدي  هاالمثلوارة نيرو در ضربطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني  :8نمودار 

Chart8. The frequency of Subcategories of force schema  in the Faraid al-Adab  

  

90وارة پيوستگي. طرح6- 4
  

طور گروهي و روابط موجود بين از طريق تجربة زندگي اجتماعي خود و زندگي موجودات به
هايي چون اتحاد، مجموعه،  گيرد كه شامل زيرمجموعه واره در ذهن شكل ميها، اين طرح نآ

وارة اتحاد با طرح .)(Evans & Green, 2006: 191 شكافتن، تكرار، كل ـ جزء، و ارتباط است
دخلُنَ لا تَ 91وقشرهِا؛ لبصلَةلا تدَخلُ بينَ ا گيرد: ها شكل مي تجربة حاصل از به هم پيوستن پديده

هاي فوق، ميان پياز و پوست آن  در مثال 93.بِئس الرِّدف لا بعد نعَم 92بين العصا ولحائها؛
شده است كه ميان خويشان تفرقه  نوعي پيوستگي در نظر گرفته شده و از مخاطب خواسته

 دستي و پوست آن وجود دارد و ايننيندازد. در مورد دوم نيز ارتباط تنگاتنگي بين چوب
خواهد كه پيوستگي به رابطة ميان دوستان صميمي تسريّ داده شد. مثال سوم از مخاطب مي

نشيني نگويد؛ چون بين اين دو واژه پيوستگي لازم براي هم» نه«به كسي، » آري«پس از گفتن 
  وجود ندارد.

برئِت  شود: با تجربة حاصل از جدا شدن اجسام و موجودات ايجاد مي وارة شكافتنطرح
هاي فوق، در بيرون آمدن جوجه از تخم  . در مثالمن قوب؛ تفرقّوا أيدي سبا أو أيادي سبا ئبةٌاق

  مرغ و پراكنده شدن اقوام سبا از همديگر نوعي شكاف و جدايي وجود دارد.
صورت يك كل و مشاهدة جزئيات آن جزء با تجربة حاصل از درك اجسام به –وارة كل طرح
هاي فوق  در مثال 96.الجنوُنُ فنُوُنٌ 95أنفكُ منك وإن كان أجدع؛ 94مر بقوَابله؛خذُ الأگيرد:  شكل مي

منزلة يك كل داراي اجزا در نظر گرفته ترتيب پذيرفتن كاري با مقدمات، نتايج و عواقب آن، بهبه
 

90 unity  schema 91 داز.  نين از و پوستش جدايي  پي ميان   92 نشو.  ان عصا و پوستش وارد  هرگز مي  93 ي  يايد.» بله«تواند پي نه، بدترين چيزي است كه م ب  94 ير.  پذ دارد، ب با چيزهايي كه همراه  همه چيز را   95 اشد.بيني  ي اگر بريده ب ات مال توست حت  96 ديوانگي انواعي دارد.   
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- شده است؛ بيني بريده جزئي از كل بدن در نظر گرفته شده است و غيرمستقيم از مخاطب مي

ها نگريزد و در مورد  اش بپذيرد و از آن عنوان عضوي از مجموعهوعان ضعيف را بهنخواهد هم
  ها را در يك مجموعه گرد آورده است. اخير، ديوانگي انواعي دارد كه ويژگي مشتركي همة آن

  

  
  الادبفرائدي  هاالمثلربوارة پيوستگي (اتحاد) در ضطرح هايمجموعهزير توزيع فراواني :9نمودار 

Chart9.  The frequency of Subcategories of unity schema  in the Faraid al-Adab 

  
  97وارة انطباق و اين هماني. طرح7- 4

 & Evans بندد هاي گوناگون در ذهن نقش مي از طريق مشاهده و كشف، شباهت پديده

Green, 2006:188)(. ااء باِلمن المه م؛ 98ء؛أشبَا تقَعهلَي أشَكاَلع 99إنّ الطُّيور ة امللَّيلةَا أشَب 
در مثال اول، براي تبيين وجود شباهت تام بين دو چيز، از تجربة وجود شباهت  100.حةباِلبارِ

جنس در مثال دوم، به گردهم آمدن اشيا، ها بهره گرفته شده و با هم بودن پرندگان هم بين آب
م جنس تعميم داده شده است و در مثال سوم نيز از وجود شباهت بين موجودات و مفاهيم ه

  امشب و ديشب براي بيان مفهوم وجود مشابهت بين دو زمان مختلف استفاده شده است. 
  
  101وارة وجود. طرح8- 4
با تجربة حاصل از حضور انسان در مكاني و يا وجود اشيائي در پيرامونش «واره اين طرح 

 & Evans »هايي چون موجوديت، شيء، فرايند و... است مجموعهل زيرگيرد و شام شكل مي

Green, 2006: 191).( َيثُ خرُادق؛ 102؛فةَحدُلا تصع ومٍ. 103إسمرذاَ و نتدر  104قَد استسَم

مورد اول با خرافه دانستنِ سخن، به حقيقت نداشتن و وجود نداشتن چيزي اشاره شده و در 
قعي بودن و وجود نداشتن چيزي اشاره شده است. در مثال بعدي، پف وامثال دوم نيز به غير

زننده بودن ظاهر شخصي يا چيزي تعميم داده و تجربة حاصل بودن را به مفهوم انتزاعيِ گول
  از وجود يا عدم وجود اشيا را به مفاهيم انتزاعي نسبت داده است.

 
97 identily  schem a 98 هاز آب    تر.به آب شبي  99 ي  ود پرواز م اهم جنس خ ان ب ندگ ند.پر كن  100 مشب شبيه ديشب است.  در ا چق  101 existence schema   102 ات است.  خراف  103 كن.  ور ن بشنو و با  104 پف كرده را چاق دانستي.   
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  فرائدالادب يهاالمثلوارة وجود در ضربطرح هايمجموعهزيري توزيع فراوان :10نمودار 

Chart10.  The frequency of Subcategories of existence schema in the Faraid al-Adab  

  

  دبفرائدالاي هاالمثلهاي متفرقه در ضربوارهطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني  :11نمودار  
Chart11. The frequency of Subcategories of Other schema in the Faraid al-Adab  

  

   بحث و بررسي. 5
 هايوارهطرح و را دارد وارة توازن بيشترين توزيع فراوانيطرح، فرائدالادبهاي المثلدر ضرب

حل بعدي قرار ترتيب در مرابه حركتبودگي، فضا و هماني، وجود، ظرفپيوستگي، اين ،نيرو
 هايوارهطرح فراواني را دارند وپايين بيشترين  –وارة بالا طرح، وارة فضادر طرحگيرند. مي

در مراتب بعدي قرار دارند.  راست –جلو و چپ  –نزديك، عقب  –سطح، دور  ،پيرامون 
 مركز
به ظرف خالي و –پر ، محتوا، خارج –داخل  هايوارهبودگي، طرحوارة ظرفطرححيطة در 

وارة نيروي وارة حركتي، طرحطرحزمينة  در ترتيب بيشترين و كمترين شدت بسامد را دارند.
 حيطةدر  .وارة ميزانطرحنيز  وارة توازنو در طرح دالمثل را دار بيشترين تعداد ضرب ،جنبش

اد و اتح ،ارتباطهاي وارهو طرح بسامد بيشترين از جزء –وارة كل وارة پيوستگي، طرحطرح
مبدأ حيوان بيشترين تعداد مفهوم مبدأ  حوزةوارة ميزان، در طرحفراواني كمتري دارند.  شكافتن

مبدأ اعمال انسان، عناصر طبيعت، اشخاص مشهور، اشيا،  هايحوزهو را دارد كار رفته به
و  ها، گياهان، دنيا و روزگار، مكانهاو ساختمان ها، بناهاگروه م واقوا غذاها،اعضاي بدن، 

  در مراتب بعدي قرار دارند. ، بيماري و جواهراتاموال
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ها بيانگر اين است وارة ميزان و تعادل و استفادة فراوان از افعل تفضيلشدت فراواني طرح
هاي پيرامونش زبان پيوسته در حال مقايسة هر چيزي يا شخصي با ديگر پديدهكه ذهن عرب

خوبي بيانگر با تفاوت اندكي در مرحلة بعد قرار دارد بهوارة نيرو كه است. فراواني بالاي طرح
وارة توانايي طرحو، وارة نيرطرح حيطةدر  ميزان فعاليت آنان براي رسيدن به نيازهايشان است.

اين  و... در مراتب بعدي قرار دارند كه مانع، مقاومت و اجبار هايوارهو طرحبيشترين بسامد، 
دهند و هاي فيزيكي را مبنا قرار مي تجربة مقاومت در برابر پديده ها دهد كه انسانامر نشان مي

اي كه فاقد ويژگي مقاومت در برابر نيروهاي فيزيكي هستند، تسري  آن را به مفاهيم انتزاعي
وارة نيرو و مانع، رابطة عكس دارند؛ يعني هرچه نيرو هاي عربي طرحدهند. همچنين در مثل مي

گونه هاي عربي اينشود؛ چنانكه در مثلاشد، مانع كمتر ملاحظه ميو تلاش و مقاومت بيشتر ب
هايي وارة چپ و راست بيشتر در صداقت، خير و بركت، مقام و منزلت و همچنين مثلاست. طرح

بودگي وارة ظرفگونه است. طرحنمود دارد كه حاصل پندهاي دانشمندان و پيشوايان و حكمت
زبان براي بيان مفاهيم مربوط به زمان، بالايي دارند و عربهاي آن نيز بسامد و زيرمجموعه

ها، غم و آرزو، اسراف، تلاش، شرارات و... از تجربياتي كه با ظرف و حالات انساني، سختي
وارة حركت نيز خودش را در تلاش و جويندگي، كسب مظروف داشته، سود جسته است. طرح

كشد. خوبي زندگي اعراب را به تصوير ميهمعاش، مسافرت، كوچ و جنگ نشان داده است و ب
ها ترين مظاهر خلقت در ميان بدويان بخش بسياري از ادبيات مثلعنوان يكي از مهمحيوانات به

زبانان هستند ترين منبع امرار معاش عرباند؛ زيرا حيوانات اهلي مهمرا به خود اختصاص داده
هاي خصوص مثلها، بهيالي در ادبيات مثلو حيوانات وحشي و همچنين حيوانات و جانوران خ

  خوبي تصويرگر شيوة زندگي و تجربيات محيطي آنان هستند. منظوم، بروز فراواني دارند و به
ترين هاي عربي نمود فراواني دارد؛ چون بدن اولين و ملموساعضاي بدن انسان در مثل

اواني، عجيب و دور از ذهن عنصري بود كه در اختيارشان بود و به همين دليل شدت اين فر
هاي مبدأ را به خود نيست. در بين اعضاي بدن انسان، دست و پا، بيشترين ميزان حوزه

اختصاص داده است كه اين مسئله نيز توجيه شناختي دارد؛ چون اين دو عضو بيشترين 
...  كاركرد را در زندگي بدويان به خود اختصاص داده و در دامداري، كشاورزي، كوچ، جنگ و

به كمكشان آمده است. اعمال انسان، عناصر طبيعت، اشخاص مشهور و... نيز در مراحل بعدي 
ها نياز چنداني به تحليل و هاي مبدأ در مثلرسد ميزان فراواني حوزهگيرند. به نظر ميقرار مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-12631-fa.html


  ...هاي تصوريوارهطرحتحليل                                                             و همكاران تبار فيروزجائي حسين تك  

 

218 

گر محيط زندگي خوبي جلوهها، بهتفسير ندارد و نمايش شدت بسامد هر يك از اين حوزه
هاست و تابلويي از شيوة زندگي، فرهنگ و آداب و رسوم آنان را در برابر احبان اين مثلص

هاي ذهني و وارهگيري طرحكند. نتيجه اينكه محيط و فضاي زندگي در شكلديدگان مجسم مي
  هاي استعاري مربوط به آن نقش فراواني دارد.ساخت
  

   نتيجه. 6
-وارهطرح و را دارد وارة توازن بيشترين توزيع فراوانيطرح، الادبفرائدهاي  المثلدر ضرب

- در مراحل بعدي قرار مي حركتبودگي، فضا و هماني، وجود، ظرفپيوستگي، اين ،نيرو هاي

زبان پيوسته در حال دهد ذهن عربوارة ميزان و تعادل، نشان ميگيرند. شدت فراواني طرح
. همچنين، خوبي بيانگر ميزان فعاليت اعراب استو بهوارة نيرطرحمقايسه است. فراواني بالاي 

وارة چپ و راست بيشتر در وارة نيرو و مانع رابطة عكس دارند. طرحهاي عربي طرحدر مثل
گونه كه حاصل پندهاي پيشوايان است، هاي حكمتخير و بركت، مقام و منزلت و همچنين مثل

ويندگي، كسب معاش، مسافرت، كوچ و وارة حركت نيز خودش را در تلاش و جنمود دارد. طرح
كشد. حيوانات گوناگون و خوبي زندگي اعراب را به تصوير ميجنگ نشان داده است و به

اي از اند، بخش برجسته عناصر طبيعت با توجه به نقش و حضوري كه در زندگي اعراب داشته
اند.  زبان نيز حفظ كرههاي عربي را به خود اختصاص داده و جايگاه برترشان را در ادبيات مثل

ها را از آنِ المثلهاي مبدأ ضربهاي انساني و اعضاي بدن نيز بخش مهمي از حوزهفعاليت
خود كرده و تجارب عيني كاربرد اعضا در زندگي، الگوي انتقال مفاهيم قرار گرفته است؛ زيرا 

دت فراواني آن ترين عنصري است كه در اختيار اعراب است و به همين دليل، شبدن ملموس
هاي مبدأ را به خود چندان عجيب نيست. در بين اعضاي بدن، دست و پا بيشترين ميزان حوزه

اختصاص داده؛ چون بيشترين كاركرد را در زندگي بدويان داشته است. نمايش شدت بسامد 
ان گر محيط زندگي صاحبخوبي جلوهشده، بههاي مبدأ در نمودارهاي ارائههر يك از اين حوزه

دهد كند و نشان ميهاست، شيوة زندگي، فرهنگ و آداب و رسوم آنان را مجسم مياين مثل
زبان شدت تحت تأثير محيط و فضاي حاكم بر زندگي اعراب است. عربها بهبافت اين مثل

برد و آن را با وجود مكان به زمان پي ميمثلاً  ؛دهدموارد ملموس را به امور انتزاعي تسري مي
ها معمولاً از وجوه مختلفي از تجارب وارهطرح .افتدعكس آن اتفاق مي ندرت،بهو  كند يدرك م
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-تر است و نسبت به مثلرنگهاي عربي كمالمثلشوند؛ ولي اين تعدد وجوه در ضربگرفته مي

اي از چند اي و شبكههاي خوشهوارهتوان شاهد وجود طرحهاي فارسي در كمتر مواردي مي
  تأثير نيست.نشينان در اين امر بيبود كه زندگي و تجربيات سادة باديهواره طرح

  

  هانوشت.پي7
1. cognitive linguistics 

2. cognitive semantics 

3. image schema 

4. conceptual metaphor 

5. The Body in Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason 

6. Muller, & W. F. Overton 

7. “How to Grow a Baby: A Reevaluation of Image-Schema and Piagetion Action 

Approaches to Representation”, 

8. Boldajan & Ordelic  

9. “Where cognitive linguistics meets paremiology: A cognitive-contrasive view of 

selected English and Croatian proverbs”. 

10. blending theory 

11. locomotion schema 

12. inhibition schema 

13. identily schema 

14. object schema 

ها در  يابد و مقولات و ساخت معتقدند دانش زباني در كاربرد زبان ظهور ميسان شناختي شنا زبان .15
هاي  گفتارهاي خاص در موقعيتشناسي بر اساس شناخت ما از پارهشناسي، نحو، صرف و واج معني

 (Croft,& Cruse, 2004: 3-4)ود. ش كاربردي خاص زبان ساخته مي

در معني شناسي شناختي، استعاره سازوكاري است كه در سطح جمله و فراتر از آن در زبان  .16
 )2: 1391تسري دارد. (افراشي و همكاران، 

 مرگ ترسو، بالاي سرش است. .17

 به زير دست خود رحم كن تا بالا دستت به تو رحم كند .18

19. back – front schema 

 ارانش پيشي گرفت.سيل او از ب .20

 شير كم از شير زياد سبقت گرفت. .21

 شود.كننده داشته باشد؛ پايمال نميحقي كه دنبال .22

23. right-left schema 

 تر از دست راست به دست چپ.پيوسته .24
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 كندچه كسي ميمنت را پس از نامباركي برايم فراهم مي .25

 نزد من جايگاه چپ دارد. .26

27. near – far schema    

 است. اي نزديكهر آينده .28

 آيد، چه نزديك.آنچه از دست رفته، چه دور است و آنچه مي .29

 دوري جفاست. .30

 گوهر در وسط گردنبند.   .31

 همسايه شاه يا دريايي شو. .32

 خودت را اصلاح كن تا مردم نيز اصلاح شوند. .33

34. containment schema 

 آيدهر روزي همراه با خير و شري كه در آن است براي تو مي .35

 كريم جا بسيار استدر زمين براي آزاده و  .36

 ها دو چيز هستند در يك ظرف آن .37

 تر است.ات براي رازت وسيعسينه .38

 اي فراوان در كام شير.بهره .39

 از دوستت در آتش هم كه باشد، محافظت كن! .40

 هر فرزندي در چشم پدرش زيباست. .41

 ي او و غمش در قلب اوستشادي مؤمن در چهره .42

 وراجي در ميان خنده. .43

 كردم. ها را رها در تنگنا آن .44

 كرد.اگر خيري در جغد بود، شكارچي رهايش نمي .45

 عيب خودش را به من نسبت داد و گريخت. .46

 راز تو از خون توست. .47

 اي بدي، بدترين زادي است كه انبان كرده .48

49. locomotion schema 

50. momentum schema 

 يابد.هركه بكوشد، مي .51

 يابد.هركه بگردد، مي .52

 حركت بركت است. .53

 كرد.اش را رها آهويي سايه .54

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-12631-fa.html


1397 مهر و آبان )، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

221 

 شر را رها كن تا رهايت كند. .55

 كوهي را پيموديم و كوهي ديگر نمايان شد.  .56

 در راه رسيدن به او بايد از ستاره گذشت .57

 سيل او را برده است اما خودش خبر ندارد. .58

 خوبي ميان دو بدي است. .59

 كارد به استخوان رسيد. .60

 بردخرما را به بصره مي .61

ت. أم قشعم شتري بود كه رحلش را در آتش انداخت و برو جايي كه أم قشعم رحلش را آنجا انداخ .62
 مثل شد

63. source – path - destination schema 

 گيرد.كند، شاخه ديگري را مياي را رها ميتا شاخه .64

 مانند كسي كه از زمين داغ به آتش پناه برد .65

 چقدر دور است مريد از مراد! .66

 ادب مرد بهتر از طلاي اوست. .67

 دورتر از ستاره. .68

 از سايه. پيگيرتر .69

 بسا حال كه گوياتر از زبان است. .70

 شنيدن كي بود مانند ديدن. .71

72. force schema 

 انگشتان دستي كه بازويي ندارد. .73

 گرددرسد؛ ديدگان حيران ميمرگ كه فرا مي .74

 وقتي زه كمان پاره شود، تيرانداز چه كند؟ .75

 از روي نياز است نه مهرباني. .76

 پوشد.ا مياي كه پاهايش زخمي است هر كفشي رپابرهنه .77

 سازد.ها ناروها را روا ميضرورت .78

 هاي بسياري شد.اي كه مانع لقمهچه بسا لقمه .79

 اندوه مرگ مانع سرايش شد. .80

 مرگ مانع آرزو شد. .81

 اگر يك پهلويت خسته شد، به پهلوي ديگر تكيه كن. .82

 آورد.خورد و در برابر كسي سر تعظيم فرود نميخاك را مي .83
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 گردد.ي مرتع جديد ميسالي شود، پ كسي كه دچار خشك .84

 دهداش را ميكسي كه زيبارويي را نامزد كند، مهريه .85

 قدرت علم را زوالي نيست .86

 آزاده، حتي اگر گرفتار بلا شود، آزاده است .87

 برد.نيكي، زبان را مي .88

 با نفست مخالفت كن تا راه يابي. .89

90. unity schema 

 ميان پياز و پوستش جدايي نينداز. .91

 رد نشو.هرگز ميان عصا و پوستش وا .92

 بيايد.» بله«تواند پي نه، بدترين چيزي است كه مي .93

 همه چيز را با چيزهايي كه همراه دارد، بپذير. .94

 ات مال توست حتي اگر بريده باشد.بيني .95

 ديوانگي انواعي دارد. .96

97. identily schema 

 تر.از آب به آب شبيه   .98

 كنند.پرندگان باهم جنس خود پرواز مي .99

 .چقدر امشب شبيه ديشب است.100

101.existence schema   
 خرافات است..102

 بشنو و باور نكن..103

 پف كرده را چاق دانستي..104
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  منابع  .8  
  تهران: زوار. .از نيما تا روزگار ما).  1374پور، يحيي ( آرين •
هاي فارسي بر اساس طرح المثل بررسي شماري از ضرب. )1385( فر، سيمينآريان •

كارشناسي ارشد  ةنام . پايانناختيشناسي ش هاي تصوري در چارچوب معنيواره
  .دانشگاه الزهرا .شناسي همگاني زبان

- هاي مفهومي جهتي در زبانبررسي تطبيقي استعاره). «1391افراشي، آزيتا و همكاران ( •

. د (جستارهاي زباني) هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش». هاي اسپانيايي و فارسي
  .23-1). صص 12(پياپي  4. ش3

تهران: پژوهشگاه علوم  .1 چ .مباني معناشناشي شناختي ).1395( زيتاافراشي، آ •
  .انساني

هاي زبان فارسي با رويكرد  المثل ضرب). 1395مريم ايرجي ( و بختياري تربتي، الهام •
  .تهران: راشدين .1چ  .شناسي شناختيهاي تصوري از ديدگاه معني وارهطرح

  . قم: نمايشگاه و نشر كتاب. حكم فارسي كاوشي در امثال و). 1364برقعي، سيد يحيي ( •
  .  تهران: دانشگاه تهران.3. چ نامة بهمنياري داستان). 1381بهمنيار، احمد ( •
  .تهران: سمت .5چ  .شناسي شناختيدرآمدي بر زبان ).1394مهند، محمد (راسخ •
- هاي موجود در ضرباي استعارهوارهمبناي طرح). «1392و همكاران ( روشن، بلقيس •

  .94-75 صص .2. ش 4س  .زبان شناخت». هاي شرق گيلانمثلال
  قزوين: سايه گستر. . هاي دنيابهترين حرف). 1387سروش، تفضلي ( •
- . پايانهاي شرق گيلان المثل هاي تصوري در ضربوارهطرح .)1391( شعبانيان، فاطمه •

، دانشگاه ادبيات و علوم انساني ةدانشكد .شناسي همگانيزبان .كارشناسي ارشد ةنام
  .تهرانمركز نور واحد پيام

  .مهر ةتهران: سور .5چ  .شناسي درآمدي بر معني ).1395( صفوي، كوروش •
هاي قدرتي در برخي از  واره بررسي طرح). «1392( شهلا شريفي و فضائلي، مريم •

. 8 . ش1د  .هاي خراسانشناسي و گويشزبان». هاي زبان فارسي المثل ضرب
 .144-131صص
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شناسي معني ةبررسي فعل در زبان فارسي بر اساس نظري .)1384( ، مهبدغفاري •
 .ييدانشگاه علامه طباطبا .شناسي همگاني ي زبانادكتر ةنام پايان .شناختي ليكاف

   .هاي خارجيادبيات فارسي و زبان ةدانشكد
اي هتازه». شناسي شناختي و استعارهزبان« ).1381( فاطمه يوسفي راد و گلفام، ارسلان •

  .64- 59 . صص15. ش 4. س علوم شناختي
-ادب». مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون ةاستعار ةنظري«). 1389( هاشمي، زهره •

  .139- 119 صص .12. ش 4. سپژوهي
  بانو همايي. تهران: هما. به كوشش ماهدخت .معني و بيان). 1374الدين (همايي، جلال •
». با رويكرد شناختي قرآنهاي جهتي در استعاره«). 1395( يگانه، فاطمه و آزيتا افراشي •

 .216 – 193). صص 33(پياپي  5. ش 7د  جستارهاي زباني.

  
References:  
• Afrashi, A & T. Hesami & B. Salas, (2012), “A comparative study of conceptual 

oriental metaphors in Spanish and Persian”. Comparetive Literature Research. 4 

(12) . Pp. 1-23. [In Persian]. 

• -------------- (2016). Basics of Cognitive Semantic. 1th Edition. Tehran: Institute 

for Humanities and Cultural Studies. [In Persian]. 

• Arianfar, S (2006). Investigating the number of Persian proverbs based on 

conceptual schemas in the framework of cognitive semantics. Al-Zahra 

University: Faculty of Literature and Languages. [In Persian]. 

• Arianpour, Y (1995). From Nima to our Time. Tehran: Zawwar. [In Persian]. 

• Bakhtiari Torbati, E & Maryam Iraji, (2016), Proverbs of Persian Language with 

the Approach of Conceptual Schemas Based on Cognitive Semantics. 1th 

Edition. Tehran: Rashedin. [In Persian]. 

• Buljan, G; Tanja Gradečak-Erdeljić, (2013), “Where cognitive linguistics meets 

paremiology: A cognitive-contrasive view of selected English and Croatian 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-12631-fa.html


1397 مهر و آبان )، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

225 

proverbs”.(ExELL) Explorations in English Language and Linguistics, Vol 1, 

Pp. 162-83.    

• Burqei, S .Y. (1985). A Research in Persian Proverbs. Qom: Qom Publishers' 

Cooperative. [In Persian]. 

• Croft, W. & A. Cruse, (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

• Evans, V. &  Green, (2006), Cognitive Linguistics An Introduction. Edinburgh 

University press. 

• Fazaeli, M. & Sh. Sharifi, (2013), “Exploring force schemas in some proverbs of 

Persian Language.”Journal of Language and Literature Research and Khorasan 

Dialects , 1(8). Pp:131-144[In Persian]. 

• Ghaffari, M. (2005). The Study of Verb in Persian Language Based on Cognitive 

Semantics Theory of Lakoff. PhD Dissertation in General linguistics. Allameh 

Tabataba'i University: Faculty of Foreign Languages. [In Persian]. 

• Golfam, A. & F. Yousefi Raad, (2002), “Cognitive linguistics and 

metaphor".scientific research journal . 4 (12). Pp 59-64. [In Persian]. 

• Hashemi, Z. (2010). “Conceptual metaphor theory from the perspective of 

Lakoff and Johnson.” Literary Studies,(adab pajohi)A Quarterly  Journal of 

Persian language and Literature. 4 (12). Pp. 119-139. [In Persian]. 

• Hawks, T. (2015). Metaphor. Translator: Farzaneh Taheri. 5th  Edition. Tehran: 

markaz [In Persian]. 

• Homayi, J. (1995). Meaning and Expression. Researcher: Mahdokht banoo 

homayi. Tehran: Homa [In Persian]. 

• Johnson, M. (1987). The Body in Mind. The Boldly Basis Of Meaning 

Imagination and Reason, vol 4, Chicago: University of Chicago Press. 

• Lakeoff, G. & M. Turner, (1989), A Field Guide To Poetic Metaphor, Chicago: 

The University Of Chicago Press,  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-12631-fa.html


  ...هاي تصوريوارهطرحتحليل                                                             و همكاران تبار فيروزجائي حسين تك  

 

226 

• -------------- (1987). Woman, Fire and Dangerous Thing. What Categories 

Reveal About the Mind. Chicago:University of Chicago press. 

• Muller, U. & W. F. Overton,  (1998), “How to Grow a Baby: A Reevaluation of 

Image-Schema and Piagetion Action Approaches to Representation”, 

HumanDevelopment,(Karger AG). Vol. 41, Issue 2. 

• Rasekh Mohaned, M. (2015). An Introduction in Cognitive Linguistics. Fifth 

Edition. Tehran: SAMT [In Persian]. 

• Roshan, B.; F. Yousofi Raad & F. Shabaniyan, (2013),  “Image Schema and 

Metaphors in the Proverbs of the Gilan”.. Journal of Linguistics. Institute for 

Humanities and Cultural Sciences. 4 (2). Pp. 75-94. [In Persian]. 

• Safavi, K. (2015). Applied Semantics. 3th edition. Tehran: Hamshahri [In 

Persian]. 

• -------------- (2016). An Introduction to Semantics. Tehran: Sureh Mehr. [In 

Persian]. 

• Shakurzadeh Bolouri, I. (2001). Twelve thousand Persian Proverbs and Thirty 

Thousand Equivalents. Mashhad: Astan Quds Razavi. [In Persian]. 

• Soroush, T. (2008). The Best Words in the World. Qazvin: SayehGostar.[In 

Persian]. 

• Talmy, L. (2000)Toward a Cognitive Semantics. Vol 2, Cambridge: MA: MIT 

Press. 

• Taylor, J. (2002). Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press. 

• Thomas, N. J. T (2003). A Note on Image and Image Schema. http://www. 

Calstatela. Edu/faculty/ n Thomas/ Schemata. Html 

• Yeganeh, F. & A. Afrashi, (2016), “Oriental metaphors in the Quran with a 

cognitive approach”. Language Related Reserch. 7 (33) Pp . 193-216. [In 

Persian]. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-12631-fa.html

